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مریدان کافه 
نویسندگان :از مریدان نالید کهیکی 

من چک کشیدم و خرید قسطی کرده ام، پس-

احب کی قرارست حسابم پر شود؟ تا کی از ص

چک بخواهم که آن را برگشت نزند؟

:بانگ برآمد که

روز ای بی خبر، پولتو میزنن دیگه، حالا دو-

.عقب و جلو، اه

همه خوشحال شدند و . ناگهان مدیر زورنال آمد

.دست و جیغ و هورا کشیدند

:مدیر گفت

، نه چیز، ای عزیزان من، من ...ای بی خب-

مدتی احوالم نامساعد است و ممکن است در 

.بین شما نباشم

.صدای گریه ی مریدان به هوا خاست

:در ادامه گفت

امروز، می خواهم به مصاف تزویر بروم، 

...!تزویر سکه ای

ت ببخشید این دیالوگ برای یک شخصینه 

از اول، یک دو سه، حرکت؛. دیگه بود

:مدیر در ادامه گفت

از شما می خواهم که یک دل و یک امروز -

رنگ و یک صدا مثل همیشه به کارتان ادامه

دهید و از نبود من دل سرد نشوید چرا که من

.همچون عقاب، همچنان در کنار شمام

:بانگ برآمد که

پس حقوقمان چه؟-

:پاسخ داد

آن چیست در دستت؟-

!بانگ برآمد که فنجان قهوه

:مدیر فنجان را گرفت و پاسخ داد

اه می بینم، شاید سه روز، سه هفته، سه مسه -

س پ. یا سه سال دیگر، حقوقتان واریز می شود

دلت قرص باشد، چون به هر حال واریز 

.می شود

:ناگهان مریدی از مرید ها فریاد زد

.، گرگ به دادم برسیدگرگ-

:مدیر وحشت زده پرسید

تو را چه شده؟-

:مریدان خنده کننان پاسخ دادند-

این چوپان دروغ گوست، در کار دوربین مخفی -

زده و سوژه ی این قسمتش هم شما بودید که 

.خوشبختانه در اسکل کردنتان موفق شد

.غرغرکنان از جمع مریدان رفتمدیر -

در میان مریدان همهمه ای افتاد که ناگهان باز 

:صدایی آمد

د چند نفر اکنون اینجا بودند اما ناگهان غیب شدن-

.و دیگر در بین ما نیستند

ریش سفید مریدان که از باقی آنها باتجربه تر -

:بود گفت

.نگران نباشید، اینها احتمالا بن شده اند-

.مریدان آهانی گفتند و متفرق شدند

در آن روز طبق شواهد زمین زیر پای مریدان 

سفید رنگ بود و بعد از دور شدنشان سیاه رنگ 

شده بود، چون بار دیگر پشم های مریدان ریخته 

.بود

در میان سیاهی زمین نقطه ای سفید رنگ به چشم 

میخورد، یکی از مریدان همچنان آنجا ایستاده بود 

:و فریاد می زد

.مدیر ژورنال را تنبیه کنید-

خبرگزاری انجمن، مَمّد

ست   الی  ژن  ممد: ژ 



باری دیگر از بیت تا بیت
جهانیبی پناهی، تار نیست 

خسته امبیهوده تکرار از 

درنیست نگاهی نور دل شب 

نیست چراغی و راه است پایان

ایننن دو بیننت کننه همزمننان انتقننال دهنننده 

البتنننننه اگنننننر )امیننننند و ناامیننننندی هسنننننتند،

از نمونننننننننننه ای ( دگرگننننننننننونش کنینننننننننند

یت شنننعرجادویی بنننرای مسنننابقه ازبیت تا ب

اینننننننن مسنننننننابقه کنننننننه حنننننننال .هسنننننننتند

درمرحلنننه ی دوم خنننود قنننرار دارد، بنننین 

ش چهننار نفننر از پیشکسننوتان دوره ی پننی

.  برگزار می گردد

چینده اما این بار قواعد و فرمولاسنیون پی

گویننا مسننابقه ی .خننود را بننه همننراه دارد

چراکننننه برننننندگان .سعدی شناسننننی اسننننت

ایند کنه دوره ی قبل، بایسنتی شنعری برسنر

در واقنع )اگر وارونه و چپ و راست شود،

. بننازهم معنننی دار باشنند(زیننر و رو شننود

باینند مفهننوم متفنناوتی.امننا نننه هر معنننایی

حتننی نسننبت به شننعر اولیننه بیننان کننند؛ یننا

متضامعناومفهومی 

ه این مسابقه در این مرحله قصد دارد، بن

خنننننننوبی داوطلبنننننننانش را بنننننننه چنننننننالش 

آنهننا چنناره ای جننز  سننعدی بودن، .بکشنند

اگننر می خواهننند شننعری زیبننا از. ندارننند

خنننود بنننه یادگنننار بگرارنننند، شنننعری کنننه 

د، بارها و بارها بنرای اطرافینان بخواننن

ن کننه آنچنا. باینند سننعدی وار شننعر بگویننند

. کسی روی دستشان نباشد

ره از البتننه گفتنی اسننت کننه جننوایز ایننن دو

از کیسنننت کنننه. مسنننابقه ارزشنننمندترانَد

صننند ینننا دویسنننت سنننکه ناقابنننل خوشنننش 

دن نیاید؟ یا از مدال برننده ای کنه بنر گنر

بیفزاید؟ 

حتمنننا شعرهای شننناعران خوش روق اینننن 

.مرحله را بخوانید

ن و مطمئناً آنها تا آن شعر را به نگاه من

شما برسانند، 

بارهنننا بنننا کلمنننات و جمنننلات و معنننانی 

.  جنگیده اند

جننننننننای دارد تننننننننا از برگزارکنننننننننندگان 

��.نیماین مسابقات یعنی سپاسگزاری ک

با آرزوی موفقیت برای شاعران خوش

دوست داران شعرو روق 

ست  ژ   الی  ی: ژن  ت  ی 
ده)ماه ت  (مات 



:ققنوس اقتصادیقیام
!تاز خاکستر ورشکستگی برخاسپرشین

3.

!در دومین اقدام اقتصادی خود، وعده ی هیچی داداو 

!ما به امید همین هیچ وارد شدیم: کاربران

لی  
م
وب   ست  محب  الی  ژن  گ ر اژ  ژ  ری دی  ب  ��حهخ 



موسسه اعتباری 
پرشین

به گزارشی دیگر از خبرنگار واحدِ 

ژرنال از دهکده ی –اقتصادِ نوینِ کافه

همان طور که انتظار می رفت، جهانر طنز؛ 

اقتصاد کافه نویسندگان، دوباره شاهد یک

!پدیده ی ماورایی شد

همان کارآفرین )پرشین

در بخش قبل گزارش شکست خورده ای که 

ما به ورشکستگی در سکوت متهم شده 

یک حرکت انتحاریر جسورانه، ، با (بود

!به صحنه بازگشته است

عصر جمعه ی گرشته، در دهکده ی طنز 

موسسه ی مالی و »تاپیکی با عنوان 

ه این موسس. افتتاح شد« اعتباری پرشین

با وعده ی اهداء هدایای نقدی، غیرنقدی و 

البته قرعه کشی های هفتگی، موجی از 

.هیجان و البته تردید را به راه انداخت

!حقوق آب باریکه و کلاس آن چنانی

بلافاصله پس از اعلام این خبر، سیل 

کاربران به سمت این موسسه ی نوظهور 

همگی یک سؤال مشترک . سرازیر شدند

با حقوق آب باریکه ی کارمندی، » :داشتند

«چقدر باید سپرده گراری کنیم؟

، مبلغ مشخصاما پاسخ پرشین به جای

پرداخت » :یک معیار کاملاً جدید بود

علی الحساب مهم نیست؛ هرچقدر 

«  !یدباکلاس تر باشید، بیشتر پرداخت می کن

.  این پاسخ، انجمن را در سکوت فرو برد

»  :یک نویسنده ی تازه وارد با احتیاط پرسید

با هجده سکه هم میشه سرمایه گراری 

و پرشین با لحنی جدی و قاطع « کرد؟

کف »: پاسخ داد

پنجاه سکه . سکه ستپنجاهسرمایه گراری،

برارید، باقی ش با خدا و گردونه ی شانس، 

«...شاید بخت به روت بخنده

ضامن شجاع، سرمایه گذار شکاک؛ وقتی 

!دل و عقل رو در بازار می سنجند

درست در این لحظه، دیوا مدیر باصلابت 

تالار کتاب، وارد میدان شد و با یک طرح 

هرکس» :پیشنهادی شگفت انگیز اعلام کرد

سودش هم ! بخواهد من ضامنش می شوم

ا را این اقدام جسورانه، دیـو« !فیفتی فیفتی

در نقش یک واسطه ی مالیر مدرن قرار 

اما در مقابل، ممد با احتیاط و خنده ای . داد

هزار )کا –اگه یک» :هیستریک، پرسید

پرداخت کنم چقدر سود می دید؟ چه ( سکه

تضمینی هست که با سکه هامون فرار 

«نکنی؟

»  :پاسخ پرشین در یک کلام خلاصه شد

هیچ تضمینی نیست، از رسید پرداخت 

«!خود اسکرین شات ارسال کنید



نکن پسرم، : مادرانه
!سرمایه گذاری نکن

حالدرممدکهوقتیدرست

 یوسوسهباکردننرمدست وپنجه

یلحنباملیحه،بودسرمایه گراری

این»:نوشتبرایش،دلسوزانه 

ابکتیهدرسته!پسرمنکنکارو

سکه۱۱۹۶باولیکردی،چاپ

به جاخاطرهیهفقطتواز

«!می مونه

بهملقب)ف.حساممیان،ایندر

گزارشبهاشارهبا(حسامعمو

درخبری»:نوشتما،قبلی

موسسه یکهبودمخوندهروزنامه

یورشکستگورکودباپرشین

عزیزژورنالیستای.شدهمواجه

«می کنن؟تایید

تیممدیرآسمانراستا،همیندر

سرمایه گراراولینوژرنال

چشم اندازیباپرشین،موسسه ی

خبر»:کرداعلامروشن،

اطلاعتافعلاً موسسهورشکستگی

فازردپرشین!میشهتکریبثانوی

قرارعمومیاعتمادبازطراحی

می رمدارمخودممنوداره،

«!کنمسرمایه گراریروشدوباره

باآخر،ثانیه هایدرپرشیناما

همه یتاریخی،جمله ییکنوشتن

آن»:دادپایانراگمانه زنی ها

اراستکبجزچیزیورشکستگی

 یگردونهیکسپس«!نبودهجهانی

کرد،پستلعابوخوش رنگ

آندرراسپرده گراراناسامی

یکسآنخوشبختبرنده یونوشت

برندهسکهسیکهمرهمجزنبود

!شد

ردمتفاوتیواکنش هایجایزه،این

رامرهمعده ای.داشتپی

دیگرعده ایوخواندند،خوش شانس

گردونهدرجایگاهدوخواستار

!شدندبالاترشانسبرای

حیرتباشعر،تالارمدیرسینا

ملتهمهاینسکه؟سی»:نوشت

سرمایه گراریسکهدلار–دلارمیان

قرعهسکهسیفقطمی کنن،

«!کو؟بقیه اشپسمی کنی؟

گردونه ی شانس یا 
قرعه کشی چمار؟



گرشنننت چنننند روز از قرعه کشنننی بنننا 

معروف، مرهم در پاسنخ بنه سنؤالات 

ک مکرر کاربران، خودش را به تاپین

« کافنننه ژورنننننال-دیگنننه چنننه خبننننر»

منننن هننننوز »: رسننناند و اعنننلام کنننرد

ت، سکه دقیقناً کجاسن۳۰نمی دونم این 

ولننننی حننننس مننننی کنم همننننه بننننه همننننین 

«...چندرغاز چشم دوختند

حننننالا همگننننان منتظننننر آن هسننننتند تننننا 

بننه ببینننند، سرنوشننت ایننن سننی سننکه

.کجا خواهد رسید

گزارشگگگگگگگگگران مگگگگگگگگا بگگگگگگگگا بررسگگگگگگگگی 

د تراکنش هگگگا، بگگگه ایگگگن نتیجگگگه رسگگگیدن

وز هیچ سکه ای منتقل نشنده و هنن:که

وجه هم هیچ تاریخ دقیقی برای انتقال

.مندرج اعلام نشده

امگگگگا کارشناسگگگگان همچنگگگگان مشگگگگ ول 

نگگگگاجی « پرشگگگگین»آیگگگگا : بررسگگگگی اند

جیگب اقتصاد بود، یا فقط با لبخنگدی،

مردم را خالی کرد؟

بننننا ایننننن حننننال، شننننایعاتی مبنننننی بننننر 

ی وجننود پیش بینننی تحلیلگننران اقتصنناد

ه دارد که این هفته سهام انجمن سنر بن

.فلک خواهد کشید

۳۰مرررررروز ونررررررو  
!سکه اش را ندیده

ست   الی  ژن  حه: ژ  لی 
م



ا فراق، تنها یک دوری ساده نیست، باید آن ر●

انند شاید نامه ها بتو. تجربه کنی تا درک کنی

ن راهی باشند که تکه ای از آن انتظار را بتوا

مه ها به کسی منتقل کرد، اما آنچه کلمات این نا

.فریاد می زنند، عشق است

دل و دلداری میان نامه های عاشقانه در پی 

ن یافتن هم هستند، وقتی که خودشان زیر ای

.آسمان تیره شب گم شده اند

در هر نامه را تنها تاریخی می زنند تا بداند چق

شاید . دل هایشان از این دوری زخمی می شود

ن روزی به پایان برسد، شاید روزی بین همی

ه شد تا نامه ها گم شوند، شاید پلُی برایشان ساخت

.به هم برسند، یا شاید همین نامه ها هم تمام شد

نمی دانم، اما این از همان نامه هایی است که در 

:دل می ماند

!دنیل"

گفتی نمی خواهی وابسته ات باشم؛ وگرنه 

هیچکس آزرده نمی شود کسی را در زندگی 

داشته باشد، که او را دوست دارد و دل 

.نگرانش می شود

!فهمیدمحالا منظورت را 

از جاری بودن عشقت در رود قلبم لرت تو 

می بردی، اما نمی خواستی که خودت هم، برای 

ن دختری که همیشه دیوانه خطابش می کردی ای

!گونه باشی

، آدمها راتاً از دوست داشته شدن لرت می برند

را، و این تضمین ماندگاری نیست که بشود آن

نشان از علاقه ی متقابل آنها نسبت به خودت

!تلقی کنی

«نلی میلر»

"2000آوریل 16چهارشنبه 

شاید این نامه ها بیش از حرف های رو در رو 

ز بتوانند عمق داشته باشند، هرچه باشد آنها ا

دل بر دست جاری می شود و دست آن را بر 

از این نامه ها با مجموعه ای . می دهدکاغر جان 

به قلم هورزاد اسکندری" رویای کال " عنوان 

نوشته شده و هم اکنون در انجمن کافه 

نویسندگان موجود است، از شما برای خواندن

این نامه ها که هرکدامشان حرف هایی نهفته در

دل است، دعوت می کنیم

رویای کال

ست   الی  ژن  حمد مهدی) عموگ ودژژ  : ژ 
م

)

هورزاد اسکندری



از شایعه پراکنی تا اپیدمی خنده

Tiam.Rف.حسام

شدمشخصکافه نویسندگان،کاربراناخیرفعالیت هایرصدپیدر

دهارویداواخبارتبادلهدفبااصلدرکه«خبر؟چهدیگه»تاپیک

بتخریوهدفمندشایعه پراکنیبرایمحلیبهروزهااینشده،ایجاد

.استشدهبدلدوستان

«فوری»پیامیطی«Tiam.R»نامباکاربریمشاهدات،اساسبر

نبیدرتازه ایبیماریناقل«ف.حسام»کاربرکهاستکردهاعلام

اینشگسترازجلوگیریبرایخواستهدیگرانازواستنویسندگان

لکهبتکریب،نهنیزف.حسامپاسخ.دهندانجامفوریاقدام«ویروس»

راخود،کنایه آمیزولیرسمیلحنیباویبود؛اتهاماینطنزآمیزتأیید

.کردمعرفی«بی قرارکرم»

ازقبالاستباوداشتهمراهبهنیزراکاربرانسایرواکنشاتفاقاین

پیشیشوخوطنزسمتبهپیشازبیشتاپیکفضایخبری،خطاین

برخمیانمرزروند،اینادامهکهداده اندهشدارکافهکارشناسان.رفت

یاپیدم»شیوعاحتمالوبردخواهدبینازکاملبه طوررالطیفهو

.می بردبالارا«خنده

منبعآن کهازبیشاکنون«خبر؟چهدیگه»می رسدنظربه

رانزطرویکردباغیررسمیخبرگزارییکنقشباشد،اطلاع رسانی

.می کندایفا



بهنوحمستشارالملکبازگشت

نگهبانیاز:کافهدارلسلطنه

درسپرده گذاریتاشیربچه ها

...پرشینموسسه
ومی وزیدشرقازبادکهروزگاریدر

کمستشارالملجنابمی کوبید،غربازموج

دردریانوردیسال هاازپس،امیراحمد

جمنانبه عرشه یقدمدیگربارینوح،کشتی

ننگهبازمانیمی شودگفتهکهمردی.نهاد

وصافدلشسفره یوبودهنوحشیرهای

.استشدهتزییننمکباوصوف

بازگشتر مستشارالملکر نوح، به دارالسلطنه کافه

بربال گشودهمرغیچونانوی،قلمآوازه ی

؛می کشیدپرپرانتزهالابه لایازصفحه،

حاشیه اشدرآن کهمگرنمی گفت،واژه ای

ه ایجملاگرگویند.باشدنهادهتازهاندیشه ای

!ناقصایا ستجعلییاببینی،اوازبی پرانتز

ماجوجوعجوجقومبزرگ ترکه،ساری ماما

رایببهانه تراشیدرطولایییدواستانجمن

دارد،فرزندانشبهجوانانهمه یدادننسبت

گوگفت وسرایبهمادرانه اشلحنباراملیحه

میک.اومدهداداشتبیا،ملیحه»:نموددعوت

«.فرزندانمبشیدآشناهمبا



بازگشتِ مستشارالملکِ نوح، به 
دارالسلطنه کافه

ازگیتبهکهدوقارونیه،ملک النویسخاتون،ملیحهآنگاه

کتوژنیکرژیمدروشدهخارجخون آشامانطایفه یاز

داییهایفلسفهچاشنیبا،می بردسربهمرغخون

»:قراردادخطابراامیراحمدمستشارالملکرسول،

کهبودچندی!کافه؟کوچه هایتنهایمردایچطوری

نوحازچخبر.بودیمگشتهناامیددیدنتازدیگر

نگهبانوداریمراودهاوباشنیده ایمعلیه اسلام؟

«بودی؟کشتی اشحیوانات

بدین سان، دو ادیب خوش قریحه در سبکی که 

سکانس هایی »و « گلستان سعدی»چیزی میان 

بود، به گفت وگویی « از شب های برره

بی سرانجام اما پربار دست زدند؛ از ازدواج 

ه ی نافرجام با طایفه ی انسان، تا تالار پوکیده شد

خون آشامان و تابوت هایی که روزگاری 

کا سکه –سرپناه شان بود، و مهریه ای که یک

بود؛ سرمایه ی تمام عمر ملیحه خاتون و 

.کابوسی خون آشام گون برای داماد آینده

در نهایت، مستشارالملک که خصلت 

معامله گرانه اش حتی از نوح نیز پیشی 

می گرفت، پیشنهاد داد ملیحه خاتون دارایی اش 

را در سپرده گراری شخصی اش سرمایه گراری 

او همچنین . البته بدون خدمات رایگان. کند

داستانش را با چنان قدرتی شوتید که انگار 

نقد و بررسی را از جا قصد دارد دروازه ی 

.بکند

ملیحه خاتون نیز با لحن همیشه شکوهمند خود 

«.هستمطوفنده ات منتظر آن نظر »: نوشت

، این گونه بود که دو شخصیت برجسته ی انجمن

یکی از کافه ی عزلت بازگشته و دیگری از 

رژیم خون مرغ، طی مراکراتی پرشین گونه، 

ک شراکتی آغاز کردند که احتمالاً پایانش به ی

نقد شکوهمند یا یک کلاهبرداری فرهنگی ختم

.خواهد شد

با ما باشید در قسمت بعدی این ماجرا، وقتی 

مستشارالملک به جای سکه، لایک شوت 

.می کند

:جستارهاالباقی

.کافواردزازپسانسان،خونترکبرایتضمینیروشی:مرغخونکتوژنیکرژیم«

.احمدامیرزبانازبدانبانوحپسرنشستنازشده برملاحقیقت:نوحکشتی«

.قرضباشدنبیداروسرمایهخواباندنبرایجایی:پرشینسپرده گراری«

.نخوابدآسودهستاند،اگریا.نستاندزنندارد،طلاکهآن کس:(سکههزار)کایکمهریه ی«

سلفی نوح علیه السلام با جمعی ازساکنین کشتی، پس از فاجعه

ست   الی  ژن  حه: ژ  لی 
م



افتنننننننننننننننننننننننننادهدلنوشنننننننننننننننننننننننننته از نفنننننننننننننننننننننننننس 

بننننننننننننننننننننننننننننننننننه قلننننننننننننننننننننننننننننننننننم آریننننننننننننننننننننننننننننننننننو

کنننننننننننننننننننناش بنننننننننننننننننننناد مننننننننننننننننننننن را ببننننننننننننننننننننرد

تنننوی بنننالکن نشسنننته ام بنننرای . غنننروب شنننده اسنننت

: اسنننتراحت و مطالعنننه، صننندایی از پنننایین می گویننند

، بننرایش دسننتی تکننان مننی دهم و لبخننند «.سننلام آقننا»

موبنننایلم زننننگ می خنننورد، بلنننند می شنننوم . منننی زنم

جنننوابش را بننندهم، لینننوان قهنننوه از دسنننتم می افتننند و 

می خنواهم بنا دسنتمالی . بالکن را بنه کثافنت می کشند

ا کف را تمیز کنم که ناگهان بادی شدید تمنام کتاب هن

از شننندت کلافگنننی . و کاغنننرها را بنننا خنننود می بنننرد

نمی دانم چه اتفاقناتی دارد . مستأصل شده ام. می خندم

زندگی و سرخوشی ها در چشم به هم زدنی . می افتد

از این که در این سنن . می توانند زهر مار آدم بشود

چنین درمانده شده ام دلم می خواهد خودم را از همین 

. منننن چقننندر احمقنننم... آه . بنننالکن پنننرت کننننم پنننایین

اینطوری که فقط قطع نخاع می شوم و دوباره خودم 

سنه چهنار متنر ارتفناع کنه منرگ . را گرفتار می کنم

در همنننین گینننر و دار صننندایی از پنننایین . نمنننی آورد

آقننا سننلام عننرض شنند، ایننن کاغننرا بننرای »: می گوینند

دندان هایم را روی هم فشار « .شماست؟چیزی شده؟

سننننننلام و »:مننننننی دهم و بننننننا عصننننننبانیت می گننننننویم

؛ بنننده خنندا سننری بننه نشننانه تأسننف تکننان «.زهرمننار

، و منن بنه «.ممننون»:ب می گوید*می دهد و زیر ل

این فکر می کنم که چقدر حقیر شنده ام کنه حتنی قندر 

کاش باد به جنای آن کاغنرها . احترام را هم نمی دانم

.رمننننننننننننان خننننننننننننون درنننننننننننننا سننننننننننننر  نیسننننننننننننت.من را با خود می برد

م.بننننننننننننننننننننننننننننننننه قلننننننننننننننننننننننننننننننننم جانننننننننننننننننننننننننننننننننان

فقینر. آدم های شهر همیشه برای لقمه ای ننان می دونند

رفیننق قنندیمیر . و غنننی ننندارد، همننه در حننال دویدنننند

هننه عطننا بننرای نننان، بننرای سننفره ی بزرگ تننر بننه بیرا

.مننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننی رود

انتخننناب . درننننا در خینننال خنننودش نجات دهننننده اسنننت

.نندمی کند و مسیر جدیدی را پیش روی خودش می بی

ان بهنننام، بننه عنننو. در ایننن میننان کسننی کشننته می شننود

ل بازپرس ویژه ی قتنل، درگینر حنل کنردن معمنای قتن

شننده و کننم کننم پننی می بننرد کننه در زننندگی شخصننی 

.خودش هم معماهایی لاینحل وجود دارند

تکه هایی 
از 
محبوب ترین 

رمان و های 
دلنوشته 
هفته

سارا: ژرنالیست



می شودخو گمان نمی کنی ولی گاهی 

گـاهی نمی شود، که نمی شود، که 

نمی شود

گـه جور می شود خود آن بی مقدمه

گـه با دو صد مقدمه ناجور می شود 

…

اراد@

برترین 
نوشته های 
نمایه 
هفته

این روزگارر غریب، آن که صادق در 

.است، تنها می ماند

چه کسی که نقش بازی نمی کند، بازی

می شود؛

و آن که نقاب بر چهره ندارد، چهره اش 

.را لگدمال می کنند

ف.حسام@

.میشهدلم میخواد بهت بگم درست 

اونا که رفتن برمیگردن؛ اونا که نرفتن دیگه 

اونا که مریضن نمیمیرن و . هیچوقت نمیرن

اونا که مریض نیستن دیگه هیچوقت مریض 

دلم میخواد بهت بگم هیچ پایانی وجود . نمیشن

فردا که پاشیم آدم ها نه معنیر کلمه . نداره دیگه

.  مرگ رو میدونن و نه معنی کلمه جدایی رو

هرچیزی شروع میشه که تا بی نهایت ادامه پیدا 

درد نده به . ادامه پیدا کنه. درد نده بهمون. کنه

درد نده به تهر . ادامه پیدا کنه. دل مون

..ادامه پیدا کنه. استخون های انگشت هامون

دلم می خواد بگم گریه چه از درد باشه، چه از 

س شدنی باشه، چه *دل، چه از هورمون؛ چه لم

دلم میخواد . پاره پوره شدنی، تموم میشه بلاخره

.  بهت بگم گریه هاتو بکن، فردا معجزه میشه

بعد عصای موسایی مو دربیارم و برات معجزه 

چون آدمی که عصای موسایی نداره نباید . کنم

.  هرفیق بشه، نباید عاشق بشه، نباید هیچی باش

..آدمی که انقدر ناتوانه، نباید هیچی باشه

@RPR&quot;

https://forum.cafewriters.xyz/members/8357/
https://forum.cafewriters.xyz/members/10681/
https://forum.cafewriters.xyz/members/10256/


آمداما خطی 

آشنانه 

نه از جنس خطوطر خواب دیده ام

نه زیبا

نه حتی تلخ

فقط

.غریب

!آه، چه زشت نوشتی ای سرنوشت

نه چشمم خواند

نه دلم فهمید

مننه در 

وسوسه ای ماند

.برای فهمیدنر دوباره

...گم شدم

در جدالی که برای من

همچون کوه

و برای آن دستان

.همچون پر کاهی ست در نسیم

:و پرسش این است

مرا چه شده؟

که حتی

تلاشی نمی کنم

...برای پیدا شدن

...گم گشته ام

در میانه ی بازیر بی قاعده ای

که نامش را زندگی نهاده اند

و دست هایی دارد

ناپیدا، اما حاکم؛

با انگشتانی

که از هر بندشان

هزار ترفندر خاموش

چون ماری در مه

.به بیرون می خزد

گمان می بردم

ساحری ام

با نیرویی نهفته

که می توانم

ناگفته ها را

پیش از نوشتن

.کنمدرک 

هوروس@

برترین 
نوشته های 
نمایه 
هفته

سارا: ژرنالیست

https://forum.cafewriters.xyz/members/10567/


سپاس از نگاهتون
با تشکر ازطرف تیم ژرنال


